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گالري گردي

۶  افتتاحیه نمایشگاه تجسمی
از خط سوم تا هست شب و تماشاگر رؤیا

شــرق: چنان که انتظار می رود، اولین جمعه پاییز، گالری های تهران 
لبریز از نمایشــگاه های تازه می شــوند، تنوعی دلپذیــر از گونه های 

مختلف هنری که می تواند بسیاری از سلایق را اقناع کند. 
خط سوم

نگارخانه والی، میزبان هنرمندی از خطه اصفهان می شــود که 
می گوید به کشــف هایی تازه از قابلیت های خط نســتعلیق دســت 
یافته اســت؛ احمد تک که نخســتین نمایشــگاه انفرادی اش را برپا 
کرده است، می گوید خط را در پنج مجسمه و هشت تابلو به گونه ای 
بازتــاب داده که هم اصالتش را حفظ کــرده و هم آثار بدیعی پدید 
آمده که تا به حال مشــابه آن دیده نشده است؛ «خط سوم» عنوان 
این نمایشگاه است که می کوشــد خوشنویسی را با فضا ها، تصاویر 
عینــی و نماد ها ترکیــب کند. جالب اینجاســت کــه بوم های این 

نمایشگاه دست ساز خود هنرمند است.
هست شب

ایمان افسریان متفاوت تر از همیشه به گالری اثر می آید تا بعد از 
سه ســال مخاطبان را به کشف و شهودی تازه دعوت کند. افسریان 
لوکیشــن نقاشی هایش را از خانه ها و محیط های درونی به بیرون و 
محیط های شــهری کشانده است و این بار در تاریکی شب، بیننده را 
با اوهام، ســکوت و رمز و رازهای آن مواجهه می کند؛ سوژه های او 
البته همچنان گرامیداشــت اشیا و ابنیه کهن سال است که از شکوه 

دیروزین شان فاصله گرفته اند و گویی به تنهایی دچارند. 
بانو مهین عظیما، تماشاگر  رؤیا

امــا گالــری ایــوان میزبــان هنرمندی اســت بازمانده از نســل 
طلایی نقاشــی پشت شیشــه که اکنون در ۸۷سالگی، شش دهه از 
خلاقیت های هنری اش را به تماشــا می گذارد؛ بانو مهین عظیما که 
یادآور ظرافت و ســنت های گران سنگ هنر ایران است، در روزگاری 
که بیم فراموش شدن شــان می رود. این مراســم بــا رونمایی کتاب 
زندگی نامه و مجموعه آثار این بانوی هنرمند، با مقدمه ای از زنده یاد 
پرویــز کلانتری همراه خواهد بود. مهین عظیما همیشــه کوشــیده 
نقاشــی پشت شیشه را با سبکی مدرن دوباره زنده کند. پیش از این 
آثار او در دانشگاه هاروارد، فرانســه، بلژیک، یوگسلاوی و... با اقبال 

بسیار روبه رو شده بود. 
آینه خیال

ســهیلا تمجیدی با نقاشــی هایی که در آنها انسان در قابی لبریز 
از رنگ های ســرد و گرم احاطه شــده، به نگارخانه مــژده می آید.
نقاشــی های او تنه به کاشــی کاری های اسلامی می زند و در آثارش 
به موازات فیگورها، جریان پرشوری از رنگ و خط، تلاطمی از انرژی 
انتزاع هم در جریان اســت. «زن در آینه خیال» عنوان این نمایشگاه 

است که به واسطه نوع روایت نقاشانه اش به سوررئال می گراید. 
ششمین نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران 

نگارخانه محســن از جمعه دوم مهر به مدت یک هفته، میزبان 
ششــمین دوره هنر دیجیتال تهران خواهد بــود. این دوره با حضور
۳۰ هنرمنــد ایرانــی و نیز هنرمندانی از کشــورهای آلمــان، برزیل، 
اتریش، لهســتان و ژاپن برگزار می شــود. ایجــاد فضایی تخصصی 
و مســتقل بــرای علاقه مندان و جســت وجوگران هنــر دیجیتال و 
برخورداری از فرصت تعامل و تبادل دانش با هنرمندان، اســتادان 
و نماینــدگان فســتیوال های بین المللــی از اهداف مهم ششــمین 
نمایشــگاه هنر دیجیتال تهران اعلام شده اســت. در این نمایشگاه 
عــلاوه بر نمایش آثار هنرمندان، اجراهای صوتی و تصویری، برپایی 
جلسات سخنرانی، کارگاه های آموزشــی مختلفی نیز در حوزه هنر 
دیجیتال برای علاقه مندان برگزار می شود. در این کارگاه ها، استادانی 
از ایران، آلمان و اتریش به تدریس نرم افزارهای تخصصی و کاربرد 
آن در هنر دیجیتال و خلق آثار هنری در قالب رســانه های نو، تولید 

صدا و تصویر، واقعیت مجازی و تصاویر متحرک می پردازند. 
هایپررئال های  ۲ شهر

حسین هادی پوربروجنی با نقاشی های هایپررئال هایش به گالری 
شکوه می آید. او بافت طبیعی نطنز و نیز استان چهارمحال وبختیاری 
را با تکنیکی بازتاب داده که ممکن اســت مخاطب آنها را با عکس 

اشتباه بگیرد.

خبر

اکران ناسور در محرم و صفر
شــرق: پروانه نمایش انیمیشــن سینمایی «ناســور»، به کارگردانی 
کیانوش دالوند و تهیه کنندگی مشــترک محمدحســین قاســمی و 

داریوش دالوند صادر شد. 
شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی، پروانه نمایش انیمیشن 
سینمایی «ناســور» را صادر کرده است و طبق برنامه ریزی ها، اکران 
عمومی این فیلم انیمیشــن در ماه های محــرم و صفر خواهد بود. 
شــرکت پخش کننده این انیمیشن، شرکت سینمایی نور تابان است. 
«ناســور» در ســال ۹۴ در سی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر و در 

بخش انیمیشن این جشنواره حضور داشت. 
فیلم انیمیشــن «ناســور» راوی جراحتی اســت که از شــهادت 
مظلومانــه امام حســین (ع) و یارانش در دل همــه آزادی خواهان 
جهان ایجاد شــده است و واقعه کربلا در بخش اعظمی از داستان 

آن به تصویر کشیده می شود.

دریچه

تاباندن نور به زوایای 
مهجور واقعیت

«هوای راکد» نمایشگاه آثار نیلوفر 
رهنمــا در گالری اثر بــه دنبال ضبط 
و روایــت اشــیای زندگی بــا نگاهی 
شخصی و در قالبی فرم گرایانه است.  
رهنما در نقاشی هایش به دنبال روایت 
اضطراب، ترس، نفرت و عشــق است 
که این حالات در یــک تضاد تصویری 
حین معلق بودن ثابت مانده و کارکرد 
و مفهــوم خــود را از دســت داده اند. 
نقاشــی های او که در مرز هنر آبستره 
حرکــت می کنــد، از منظر ایــن تضاد 
سعی دارد با گرفتن هرچه بیشتر فضای 
روایت و خالی کردن هر تابلو از تصاویر 
روایتگر در یک تقارن نامتقارن روایتش 
را خنثــی کند.  او با به تصویرکشــیدن 
شــکل های اعوجاج یافتــه و خارج از 
چارچــوب واقعیــت، بــه ژرف نمایی 
درونی خــود می پــردازد. او نگاهش 
بــه پیرامون را بــدون هیچ ســامانی 
ایجاد می کند. بی ســامانی که در نگاه 
اول آرام بخــش و چشــم نواز به نظر 
می آیــد اما در دل خــود و در تضاد با 
آنچــه مفهوم «هوای راکــد» به ذهن 
متبادر می کند، غلیان انســان معاصر 
کمپرس شده را میان زمان و تکنولوژی 
به تصویر می کشــد.  او بــا جای دادن 
منطقی عناصر در فضای موردنظر در 
اثر و در نقاط طلایی هر تابلو، چشــم 
بیننده را به سمت این درونیات مستتر 
در عمق خود می کشاند. درونیاتی که 
بی وضوح کامــل و در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته انــد کــه در آن هنرمند در 
تجربه، لمس و ثبت واقعیت محیطش 
به چیــزی فراتــر از واقعیت معمول 
رسیده است.  نقاش در این آثار در برابر 
جذبــه فرم، فیگور یا روابط اشــیا قرار 
گرفته و چیزی جز بازنمایی این جذبه 
را اراده نمی کنــد. او بــا تاباندن نور به 
زاویه های مغفول و مهجور واقعیت و 
با ایجاد دگردیسی در فرم پدیده ها آنها 
را چنان مستحیل به تصویر می کشد که 
در عین آشنایی برای مخاطب اثر، دیگر 
به مبدأ اولیه اش هیچ شباهتی ندارد. او 

به دنبال افســون روابط آشکار و پنهان 
پدیده های هستی است. هنرمند سعی 
کــرده از دل دنیای مجــازی که در آن 
زندگــی می کند، چیــزی قابل عرضه را 
بیرون بکشد که دیده نشده است.  آنچه 
رهنما در آثارش به ما نشــان می دهد 
الزاما انطباقی با گزاره های فرهنگی یا 
تصویر های مشــابه در دیگر فرهنگ ها 
نــدارد و حاصــل تجربه شــخصی و 
انفرادی هنرمند اســت. او مکاشــفات 
شخصی خود را در پاره های نامتجانس 
ذهنش جســت وجو و به محلی برای 
اوهام تأویل گرایانــه تبدیل می کند.  او 
با انتخاب رنگ های ســاده تر که فضا و 
اتمسفری ســرد در آثارش ایجاد کرده، 
به  وضوح هارمونی در نقاشــی هایش 
کمک می کنــد. پدیده هــا در میان این 
تابلوها در عین تنوع با جلوه یکســانی 
خودنمایــی می کننــد. رنگ هایــی که 
بدون تضاد یا با تضاد نامحســوس در 
مجاورت هم قــرار می گیرند، به پیوند 
رابطه میان نگاه و احســاس انســان و 
دریافتش کمک می کنند.  او با استفاده 
از کمپوزیســیون دوبعدی و سه بعدی 
در هــر اثر، نگاه مخاطــب را به فرایند 
مشــاهده معطوف می کنــد. او با اتکا 
بر فــرم با لایه لایه جلورفتــن و تجزیه 
آن بــا متــن تصویر، نــوع نگرش خود 
به پیرامونش را آن گونه که هســت به 
تصویر می کشــد و مخاطــب را نیز به 
همان شیوه دیدن دعوت می کند. آنچه 
آثار رهنما را بااهمیت می کند، دغدغه 
واقعــی او نســبت به یــک موقعیت 
شــخصی از زیســت شــهری معاصر 
اســت که بر پایه حضور مــداوم در آن 
موقعیت شــکل گرفته و در فرم گرایی 
خود، فرایند چگونه دیدن را نقطه اصیل 
بــرای برخورد با مفهومــش قرار داده 
به گونه ای که در عین روایتگری، آثارش 

عاری از هرگونه روایت باشند. 

علیرضا بخشى استوار

تأثیر زیســت بوم بر لایه های ذهنی و عینی آثار هنرمندان کتمان شــدنی 
نیســت. نظریه های بســیاری در این زمینه از ســوی منتقدان مطرح شــده 
اســت. بسیاری این تأثیر را بی واسطه و مســتقیم خوانده درحالی که برخی 
دیگر تحلیل های فراوانی بر مبنای چگونگی خلق وضعیت نشانه شناسانه 
برخاســته از محیط زیست براساس سیستم ناخودآگاهی ذهن هنرمند ارائه 
داده اند. این موضوع انکارنشــدنی است که زندگی در هر محیطی می تواند 
بر دید و احســاس هنرمند تأثیر گذارد و ازجمله زیست بوم کویری یا زندگی 
در مجاورت آن همواره تأثیراتی شــگرف بــر وضعیت فکری فرهنگی و به 
تبع آن، شــرایط بصری آثار هنرمندان برخاسته از این اقلیم خواهد داشت؛ 
همچنان که نقاشــان امپرسیونیســم بــا تأثیرپذیری از جغرافیــای اروپایی 
و سرســبزی آن خطه، شــیوه بیانی متناســب با آن را خلــق کردند و حتی 
می تــوان ردپایش را در ضرب قلم های هنرمندانی مانند پیســارو، ســزان، 
رنــوار و... دید. به تازگی، موزه هنرهای معاصر تهران میزبان نمایشــگاهی 
بــا عنوان «آهنگ آفتاب» شــده که به بحث هایــی در فضای مجازی دامن 
زده؛ نمایشگاهی از عکس های محمدرضا جوادی که بازنمایی چندوجهی 
از نــگاه هنرمند به کویــر از زوایای مختلف اســت. عکس های این هنرمند 
بی درنــگ ما را به یــاد آثار هنرمندانی می اندازد که در ۵۰ ســال اخیر روی 
این موضــوع کار و تأمل کرده اند؛ هنرمندانی ماننــد مارکو گرگوریان، پرویز 
کلانتری و علی فرامرزی. علی فرامرزی هنرمند شناخته شده ای است که در 
چند ســال اخیر مجموعه نقاشی هاي گوناگونی با موضوع کویر ارائه داده و 
این گستره جغرافیایی را از زوایای گوناگونی مطالعه و بازنمایی کرده است؛ 
شــاید یکی از نکات جالب در مجموعه کویری های فرامرزی با عکس های 
در حــال نمایش محمدرضا جوادی در موزه معاصر، مشــابهت در ابعاد و 
اندازه آثار ارائه شــده از ســوی هر دو هنرمند باشد و این درست موضوعی 
است که بیننده را متوجه نگاه های مشــابهی می کند که به دلیل همسانی 
موضوعات و شرایط پیشِ رو، از روش های نسبتا مشابهی برای بیان خویش 
بهره جســته اند، اگرچه فاصله زمانی خلق و عرضه این آثار متفاوت باشد. 
این موضوع بیــش از هر چیز تداعی کننده اهمیــت موضوع کویر در فلات 
ایران و فرهنگ این مردمان اســت که تأثیر خود را نه فقط در تجســمی که 
در ســایر هنرهای این جغرافیا، به خوبی نشان داده است؛ همچنان که برای 
مثال، در ادبیات که شاخص ترین آنها محمود دولت آبادی، در سینما عباس 
کیارســتمی و در شعر سهراب سپهری است. بخشی از چرایی آن این است 
که این ســوژه علاوه بر جنبه های پوئتیک و شاعرانه حائز جنبه های زیستی 
و علمی نیز اســت و توجه به آن به دلیل مشکلات کم آبی موجود در کشور 
و تأثیر زمین های کویری بر زیست بوم های مجاور خود، اهمیتی صد چندان 
یافته اســت. گرچه هنرمندان ایرانی از ســال های دور بر اهمیت پرداختن 
و توجه به کویر-چه از  نظر زیباشناســی یا جنبه تهدیدکنندگی آن-هشــدار 
داده اند و شــاید ازهمین روســت که فرامرزی آخرین دوره کویری هایش را 
هجوم نام نهاده اســت. گرچه نگاه مدرن و توجه به گوشــه های دکوراتیو 

حرکت های کویری از ویژگی های آثار اوست. 
موضوع دیگری که در این نمایشــگاه لزوم پرداختن به آن را مؤکد کرده، 
مســئله تشــابه آثار هنری هنرمندان مختلف با یکدیگر است؛ تشابهی که 
جنبه ها و زوایای گوناگونی برای بررســی دارد. جریان های فکری گوناگونی 
در فضای هنری امروز ایران این تشابهات را به شیوه های گوناگونی تحلیل و 
خوانش می کنند. برخی بلافاصله مســئله کپی و تقلید را به میان می کشند 
و گروهــی دیگر به دنبال آن هســتند که کدام هنرمنــد اثر خود را به لحاظ 
تاریخــی زودتر خلق و ارائه کرده اســت تــا از این طریق بــه این موضوع 
پــی ببرند کدام یــک متقلب و کدام خالق اصلی اثر اســت. این جریان ها با 
به کارگیری شــیوه های بســیار ســاده انگارانه و ناکارآمد با کمترین شناخت 
نســبت به پروسه خلق اثر هنری و کمترپرداختن به موضوع مورد شناخت 

هنرمند و چگونگی رســیدن به موتیف هــا و وضعیت فرمی موجود در آثار 
هنرمندان، بی وقفه به دنبال آن هستند ثابت کنند به طور قطع، کسی از آثار 
کس دیگری به نفع خود اســتفاده کرده است. حال آنکه هرگز از وضعیت 
فکری، محیط زیســتی و پروســه خلق اثر از هر دو هنرمند سؤالی پرسیده 
نمی شود. از سوی دیگر، مسئله مشابهت در آثار هنرمندان در ادوار مختلف 
تاریخی موضوعی پیچیده، حیاتی و به شــدت چندوجهی است به نحوی که 
وضعیت های گوناگون و فاکتورهای متعددی در این راســتا دخیل هستند و 
مســئله قابل مطالعه تر از آن است که در ابتدا به نظر می آید و باید اضافه 
کرد هنر و فرهنگ حادثه نیســتند که ناگهان اتفاق بیفتند و هر دیدگاه و هر 
اثر متکی بر گذشــته خویش است یا برای  مثال، ممکن است هر دو هنرمند 
هیچ گاه حتی اثر یکدیگر را ندیده باشــند، اما شــرایط زیستی مشابه، آنها را 
به ســمت خلق وضعیت فرمی مشابهی ســوق داده باشد و حتی شاید در 
دوره های مختلف آثــار یکدیگر را دیده و تأثیــرات ناخودآگاهی بر یکدیگر 
داشــته باشــند اما در نهایت آنچه حاصل کار آنهاســت، نه به دلیل تقلید 
که حاصل نزدیکی دیدگاه و شــیوه کاری یا زاویه نگاه آنها به موضوع مورد 
بحث اســت. این موضوع دارا جنبه دیگری نیز  است و آن وضعیتی است 
کــه در آن هنرمندی به عمــد از موتیف ها و وضعیت فرمی یا شــیوه ارائه 
هنرمندی بهره می جوید تا بتواند بســتر فکری و دیدگاه خود را به شیوه ای 
که مدنظر خود اوســت، بازنمایی کند. برای مثــال، عنصر ریتم در هنرهای 
بصری، ازجمله عواملی اســت که هنرمندان زیادی از آن ســود برده اند و 
از ســویی دیگر، حرکت باد روی شــن های نرم کویــری باعث ریتم خاص و 
تکراری ای می شــود که می تواند ازجمله المان ها و مشــخصه های یک اثر 
تجسمی باشد و اگر این عنصر بصری در آثار هنرمندان گوناگونی که به کویر 
توجه داشــته اند بیاید، نمی توان آن را ناشی از تقلید نامید، گرچه فرامرزی 
آن را تا ســطح عنصری زیباشناســانه مســتقل از واقعیت ارتقا داده است. 
به هر طریق، موضوع مشــابهت آثار هنری، موضوعی بسیار گستره است و 

هرگز نمی توان به محض یافتن مشابهت بین چند اثر از دو هنرمند مختلف 
یا مشــابهت در یک دوره کاری دو هنرمند به سرعت به سراغ قضاوت های 
ساده انگارانه درباره مســئله تقلید و کپی برداری برویم، چراکه در این پهنه 
مســائل متعدد و متفاوتی می تواند تعیین کننده شیوه و سبک ارائه آثار هر 
دو هنرمند باشــد. صد البته دراین باره مثال های فراوانی نیز می توان یافت. 
برای مثال، سال ها پس از آنکه فرانتس کافکا، نویسنده شهیر قرن بیستمی، 
داســتان «مسخ» خویش را نوشته و منتشــر کرده بود، گوستاو یانوش یکی 
از دوســتان نزدیک او با کتابی از یک نویســنده انگلیسی به سراغ او می آید 
و بــه او می گوید من نویســنده ای را یافته ام که از داســتان مســخ تو تقلید 
کرده و با همان ســبک، داستانی درباره زنی نوشته است که به گرگ تبدیل 
می شــود. اما کافکا به دلیل نزدیکی زمان نشــر هر دو اثر یعنی مســخ او و 
داستان نویســنده انگلیســی، زیر بار این موضوع نمی رود و موضوع تقلید 
را به کلی رد و تأکید می کند این مشــابهت ها هرگــز موضوع عجیبی نبوده 
و نیســت، چراکه بسیار معمول است انسان هایی که در یک عصر با مسائل 
مشابه زندگی می کنند، در ثبت و بازنمایی دیدگاه های خویش مشابهت های 

فراوانی داشته باشند. این موضوع فقط یک مورد از موارد بسیاری است که 
در ادوار مختلف تاریخی مشــابهت های فرمی و ســبکی در آثار هنرمندان 
هم حوزه یافت می شود. اما نحوه مواجهه با این موضوع است که اهمیتی 
صد چندان دارد، چراکه همه ما می دانیم امروزه در علم حقوق رشــته ای 
وجود دارد که به صــورت تخصصی به موارد کپی رایت و تقلید می پردازد، 
امــا وکلایی که در ایــن زمینه به صورت تخصصی تحصیــل و کار کرده اند 
نیز می دانند قضاوت درباره آثار هنری کاری بس دشــوار است، چراکه فقط 
مشــابهت هرگز نمی تواند روشــن کننده موضوعی مشخص در زمینه تقلید 
و کپی هنرمندی از هنرمند دیگر باشــد. از سوی دیگر، دنیای امروز با وجود 
گسترش خیل عظیمی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، فضایی برای ارائه 
 میلیون ها تصویر متنوع و متلون در بازه های زمانی کمتر از چند ثانیه است 
و ایــن موضوع نیز تأثیر ژرفی بر ذهن و شــیوه بیان انســان های این عصر و 
به تبع آن، هنرمندان داشته است. چگونه ممکن است شما در روز با صدها 
 هزار تصویر از مناظر طبیعی مناطق گوناگون دنیا گرفته تا لحظاتی از زندگی 
انســان های مختلف در نقاط متفاوت دنیا، مواجه شــوید و این مواجهه بر 
ذهن و دیدگاه شما درباره جهان اطراف و مسائل گوناگون آن تأثیری نداشته 
باشــد. حال آنکه هنرمند آینه تمام نمای عصر خویش است و هنگامی که 
او دســت به خلق و بازنمایی اثری می زند، به طور قطع، تأثیرات این سبک 
از زندگی را می توان در آثار او به انحای گوناگون دید. به بیان روشــن تر، در 
دنیای امروز با این گســتره وســیع از تصاویر و تجربه ها که انسان ها هرروزه 
با یکدیگر به اشــتراک می گذارند، امکان مشابهت همواره افزایش می یابد. 
اما آنچه هــر هنرمند را از دیگری جدا می کند، تفاوت در جزئیات و شــیوه 
روایی آثار اوســت، چراکه تفاوت ها اغلب از راه تأمل و دقت در مشابهت ها 
حاصل می شــود. کویر زیست بوم مشترک بسیاری از ما ایرانیان در سال های 
دراز تاریخ این ســرزمین اســت اما آنچه این پدیده زیســت محیطی را برای 
ما پراهمیت می کند، شــیوه های گوناگون پرداختن به آن از سوی هنرمندان 
این ســرزمین اســت همچنان که درمورد اخیر یکی نقاش و دیگری عکاس 
اســت؛ موضوعی کــه جرجانی، زبان شــناس و ادیب قــرن پنجم هجری، 
این گونه بیان کرده اســت: «عملِ تخیل، پیش کشــیدن تصویرهایی اســت 
که غایب مانده اند». در حقیقــت تصویرهایی که غایب می مانند در ذهن و 
خیال هنرمند زمانی که با ظرفیت های خلاقه او درمی آمیزند، به شــیوه های 
گوناگونــی نمود می یابند که ازجمله، آن چیزی اســت که آنان از محیط و 
جغرافیای خود بروز می دهنــد و آن نمود حاصل همین تخیل و مجموعه 
خیالی اســت که زادگاه آن محیط زندگی مشترک ماست و ناگفته مشخص 
اســت تشــابه در بســتر و محیط فراهم کننده تشــابه در خیال و وضعیت 
زیبایی شناســانه مخلوق ذهن های خلاق هنرمندان نیز خواهد بود؛ نکته ای 
که از دیدِ نمایشگاه گردان های موزه هنرهای معاصر نیز به دور نبوده است، 
چراکه آنان در نمایشگاه «آهنگ آفتاب» در کنار آثار محمدرضا جوادی، آثار 
هنرمنــدان دیگری مانند مارکو گرگوریان، پرویز کلانتری و جلال شــباهنگی 
را نیز در ســالن های مختلف قرار داده اند، اگرچه نقاشــی های فرامرزی که 
نزدیک ترین به این عکس هاســت، غایب است. به طور قطع، تنها راه درک و 
دریافت تفاوت در آثار هنرمندان هم عصری که شاید به ظاهر مشابهت هایی 
در کارشــان وجود داشته باشد، تأمل و دقت در شــیوه کار، مسیر طی شده 
ذهنی و تکنیکی آنهاست، چراکه مداومت در ژانر هنری اتفاقی نیست و این 
تنها راه موجود برای نفوذ به پس وپشــت اثر برآمده از ذهن هنرمند است. 
این شــیوه بررســی، ما را از قضاوت های زودهنگام و ساده ســازی موضوع 
مصون می دارد. در پایان این اقبال هنرمندان ایرانی به مشــکلات سرزمینی 
را که می رود تا به ویژه در تجســمی ما تبدیل به حرفی مســتقل برای گفتن 
شــود، باید به فال نیک گرفت و قدر شــناخت و ای  بسا که بعد از سقاخانه، 

ایران می رود مکتبی دیگر را پایه ریزی کند. 

مکالمه ذهنی عکاس با نقاش: محمدرضا جوادی و علی فرامرزی

همخوانی کویری ها

 کویر زیست بوم مشترک بسیاری از ما ایرانیان در طول سال های دراز تاریخ 
این سرزمین است اما آنچه این پدیده زیست محیطی را برای ما پراهمیت 
می کند، شیوه های گوناگون پرداختن به آن از سوی هنرمندان این سرزمین 
است همچنان که درمورد اخیر یکی نقاش و دیگری عکاس است؛ موضوعی 

که جرجانی، زبان شناس و ادیب قرن پنجم هجری، این گونه بیان کرده 
است: «عملِ تخیل، پیش کشیدن تصویرهایی است که غایب مانده اند». 


